خودباوري ملي و ارتباط آن با ايمان

سيدحكمت الله سجادي (نویسنده و فعال حوزه رسانه)
خودباوری اصطلاحی است که امروزه در جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم تربیتی به کار می‌رود و منظور از آن حالت مثبت روحی و روانی است که در نتیجه احساس ارزشمندی در نفس انسان پدید می‌آید و او را آماده می‌سازد تا از طریق بهره‌گیری از لیاقت‌ها و توانمندی‌هایی که دارد، به انجام وظایفی که برعهدة اوست قیام نماید و در این راه، از مشکلات و موانعی که پیش می‌آید هراسی به دل راه ندهد. 
از این حالت روحی در فرهنگ اسلامی با تعابیری چون همت، مناعت طبع، اعتماد به نفس، عزت نفس و... یاد می‌شود. درواقع خودباوری، باور به استعدادها، توانایی‌ها و نیروهای نهفته فطری درونی است که با اتکا به آن می‌توان به اهداف مورد نظر در زندگی رسید و به آنان جامه عمل پوشاند. مرحلة عالی خودباوری، شکوفایی همة استعدادهای بالقوه است.
خودباوری ملی: هر ملتی دارای فرهنگ و تمدن خاصی است که در طول قرون متمادی در سایه تلاش‌ نخبگان آن شکل می‌گیرد. خودباوری ملی، در مقابل از خودبیگانگی و خودباختگی ملی مطرح می‌شود. گاهی افراد یک جامعه بر اثر ناآگاهی یا تحت تأثیر تبلیغات سوء و جذاب دشمنان، به سنت و باورهای ملی و فرهنگی خود پشت می‌کنند و از نمادها و ارزش‌های رایج در جوامع دیگر پیروی و تقلید می‌کنند. این کار به تدریج، راه نفوذ و تسلط همه‌جانبه بیگانگان را در عرصه‌های مختلف هموار می‌سازد. در نهایت، کیان و استقلال آن جامعه را با خطر جدی مواجه می‌سازد. 
در تاریخ جوامع اسلامی به نمونه‌های فراواني از این‌گونه جوامع برمی‌خوریم. براي مثال ترکیه دوران آتاترک و حتی ترکیه امروز در مقابل غرب، و ایران دوره رضاخان و بسیاری از جوامع دیگر، مصداق روشنی از مردمی هستند که به خودباختگی ملی گرفتار آمده‌اند.

خودباوري ديني
 خودباوري ديني يعني باور به اينكه ساختار خلقت انسان به گونه‌اي است كه براي داشتن يك زندگي صحيح نيازمند علم و آگاهي است كه بهترين و كامل‌ترين نوع علم و آگاهي در كلام خداوند و سيره معصومان (عليهم السلام) است. دين اسلام، نسبت به ساير اديان كامل‌تر است و هيچ ديني بر آن برتري ندارد. اسلام، تنها دين مورد قبول خداوند است.
خودباوري ملي در هر جامعه‌اي عاملي براي به كار افتادن مؤثر همة اجزاي تشكيل‌دهنده و لازمه رشد و دستيابي به پيشرفت‌هاي وسيع در ابعاد مختلف است. ايمان، اعتقاد و اميد به آينده، اعتقاد به داشته‌هاي ملي و ديني از پايه‌هاي خودباوري است.
عوامل تقويت و ضعف خودباوري ملي

از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي مؤثر در تقويت و پرورش خودباوري ملي تمسك به اسلام و بازگشت به خويشتن است.
حضرت امام خميني در اين‌باره مي‌فرمايند: «اگر ما بخواهيم استقلال پيدا كنيم، آزادي پيدا كنيم، مملكت خودمان را خودمان اداره كنيم، بايد خودمان را پيدا كنيم. بايد از اين غر‌بزدگي بيرون برويم. خيال نكنيم همه چيز آنجاست و ما هيچ نداريم... ما همه چيز داريم. فرهنگ ما فرهنگ غني است؛ بايد پيدايش كنيم». 
حضرت امام با بيان اين مطالب به اين مسئله اشاره دارند كه باورِ توانايي‌ها انسان را توانا و خودباختگي انسان را ضعيف مي‌كند. 
استقلال، حفظ وحدت و پرورش خودباوري، نفي خودباختگي، فرهنگ، آموزش‌هاي ديني و اجتماعي، پيشرفت و توسعه علمي، اقتدار ملي، امنيت ملي، تقويت مساجد، حسينيه‌ها و تكايا از ديگر عواملي هستند كه منجر به تقويت و پرورش خودباوري ملي می‌شوند.
عوامل ضعف خودباوری
اما عوامل عمدة ضعف خودباوري در فرد و جامعه را از زبان مقام معظم رهبري، مي‌توان چنين برشمرد:1
1. ناآگاهي نسبت به لزوم خودباوري؛ 2. احساس حقارت؛ 3. ترديد؛ 4. منفي‌بافي؛ 5. ترس و عدم اطمينان؛ 6. تقليد كوركورانه؛ 7. تبليغات گسترده دشمنان؛ 8. اختلاف و تشتت؛ 9. تجمل‌پرستي و افزون‌خواهي؛ 10. شايعه‌‌پراكني و شايعه‌پذيري.
مسجد محل تقویت باورهای دینی و ملی 

منبع اصلي باورهاي اجتماعي و اسلامي ما مسلمانان از «مسجد» نشئت مي‌گيرد. با تقويت مساجد و حضور پرشور در اين مكان مقدس و تقويت باورهاي ملي و ديني تلاش كنيم تا اين عوامل ضعف در خودباوري ملي را كاهش دهيم. هرگاه ايمان ما قوي‌تر شود، توانمندي ما بيشتر مي‌شود و در نتیجه خودباوري ما تقويت مي‌شود.
استكبار جهاني از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون با استفاده از روش‌ها و شيوه‌هاي مختلف، درصدد القاي ناكارآمدي نظام اسلامي بوده است و با استفاده از حربه‌هاي مختلف، به تخريب «خودباوري ملي» و عدم توانايي براي رفع مشكلات و بهره‌گيري از توان ملي و بومي بوده است. البته چنين رفتاري از سوي كشورهاي استكباري، ريشه در سابقه و پيشينه استعماري آنها داشته و با مرور تاريخ ريشه‌هاي اصلي آن قابل بررسي است. اما آنچه امروز بيش از پيش براي رشد و پيشرفت كشور قابل تأمل و بررسي است؛ شناخت خودباوري ملي و عوامل مؤثر بر آن است.
از نظر اسلام انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و دارای شخصیت و هویت مستقل هستند؛ لذا حق ندارند خود را تحت سلطه دیگران قرار بدهند. اما اینکه چرا بعضی از ملت‌ها همیشه زیر سلطة دیگران زندگی می‌کنند و افراد زورگو و دولت‌های استعمارگر آنها را اسیر خود کرده‌اند، دلايل گوناگون دارد. گاهی جهل و نادانی انسان‌ها باعث شده که در زیردست دیگران زندگی کنند و گاهی غفلت و سهل‌انگاری بشر موجب شده که از زندگی مستقل و راحت بی‌بهره بمانند. ولی شاید مهم‌ترین عامل، نداشتن ایمان و جهان‌بینی درست است که بر پایه اسلام بنا شده باشد. 
طنطاوی، مفسر اهل سنت در تفسیرش می‌گوید: «انحطاط مسلمین و ترقی اروپا از یک نقطه شروع شد و آن اعراض از دین است». 

اگر بخواهيم از ديدگاه جامعه‌شناسانه به اين موضوع بپردازيم، دوركهايم قوياً بر اين واقعيت تأكيد مي‌كند كه دين هرگز يك موضوع اعتقادي صرف نيست؛ بلكه همة اديان متضمن اعمال، تشريفات و شعائر منظمي هستند كه در آن گروهي از مؤمنان گرد هم مي‌آيند. در اين مراسم‌ حس همبستگي گروهي تأييد و تقويت مي‌شود. تشريفات افراد را از امور زندگي روزمره و نامقدس به قلمرويي متعالي وارد مي‌كند كه در آن اعضاي گروه خود را در ارتباط با نيروهاي عالي‌تر احساس مي‌كنند. اين نيروها متأثر از حقيقت بيان نفوذ اجتماع و تأثير جمع بر فرد است2. اين نمونه‌ها را مي‌توان در مساجد، حسينيه‌ها، كليساها و... مشاهده كرد. از اين مكان‌هاي مقدس، «مسجد» است كه با تقويت باورهاي ملي، فرهنگي و مذهبي جامعه را به سمت تعالي سوق مي‌دهد.
امروز حکام غربی به عظمت اسلام اذعان دارند و معتقدند که اسلام تنها مکتبی است که کمونیست را شکست داد. در حالی که ما از آنها شکست خورده بودیم؛ چراکه اسلام هم به دنیا توجه دارد و هم به آخرت. در همین راستا، استعمار تمام نیروی خود را به کار گرفته است تا برنامه‌های مترقی اسلام را نامناسب با جهان امروز نشان بدهد. آنها از خودباوري ملي و ايمان ما مي‌ترسند؛ لذا با پایین آوردن ارزش‌های اسلامی توسط عمال خودفروخته داخلی چنین وانمود می‌کنند که احکام اسلامی نمي‌تواند خواسته‌های ملل مترقی امروز را برآورده كند. 
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